انترناسیونال ٤٣٣

مصطفی صابر 

خطر "انتخابات مجلس نهم" کجاست؟
چند ماه قبل خامنه ای در اظهاراتی بی سابقه هشدار داد که "انتخابات مجلس نهم" یک "تهدید امنیتی علیه کشور" است. وزیر اطلاعات بعدا هشدار او را حتی بسط داد و گفت که این "مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی" است. و اینکه "فتنه" و "جریان انحرافی" دست به دست هم داده اند و هدف هم شخص "رهبر" است! اینگونه اظهارات و نگرانی رژیم از "انتخابات" مضحک و دست ساخته خودش مورد بحث و تفسیر مفصل میدیا بوده است. بویژه "بی بی سی" که تقریبا با همان حرارت رژیم و با ابتکارات بسیار و برنامه های رنگارنگ به تبلیغ انتخابات مجلس میپردازد، هر روز مفسران بسم الله گو و غیر آن را ردیف میکند تا بما بگویند راز انتخابات اخیر چیست. چرا مثلا "اصلاح طلبان" (همان "بال نظام" سابق!)  در آن "شرکت نمی کنند". آیا این درست است یا غلط  و خلاصه کجای این "انتخابات" مهم است. چندانکه نه فقط هراس و وحشت رژیم بلکه چنین به آب و آتش زدن امثال بی بی سی هم خود محتاج توضیح است. 

نمی توان منکر شد که این به اصطلاح انتخابات حساسیت خاصی دارد. اما اهمیت آن ناشی از آن چیزهایی نیست که مفسرین معمولا به آن میپردازند. بلکه ناشی از آن چیزی است که یا نادیده میگیرند و یا شکسته بسته به آن اشاره میکنند تا مخاطب متوجه آن نشود! یعنی ناشی از اوضاع جهانی و موقعیت جمهوری اسلامی بطور کلی است. یادمان نرود این "انتخاباتی" در عصر گندیدن انتخابات حتی در مهد آن است. دوره ای که انقلابات و اشغال خیابانها میداندار سیاست است. مردم در مصر و تونس انقلاب میکنند و دیکتاتور سرنگون میکنند و در مادرید و نیویورک اعلام میکنند که "آرزوهای ما از صندوق رای در نمی آید" و  نه فقط پارلمان که کل سیستم حاضر متعلق به "یک درصدی ها" است... و نکته اینجاست که این عصر به  خیابان آمدن و انقلاب کردن  دست بر قضا از آخرین "انتخابات" جمهوری اسلامی در خرداد ٨٨ شروع شد و به جهان سرایت کرد. (چیزی که مفسرین به روی مبارک نمی آورند و یا "وقایع بعد از انتخابات ٨٨" را به دعوای خامنه ای و موسوی و کروبی تقلیل میدهند!)   جمهوری اسلامی به زحمت و با جنایت و کشتار زیاد توانست خود را در برابر انقلاب ٨٨ نگهدارد.اما صرفا نگهدارد.  جمهوری اسلامی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و بین المللی در واقع مرده است و جز پوست و استخوان ولی فقیه و اوباش مسلح اش یا همان دستگاه آدم کشی چیزی برای آن باقی نمانده است. گویی در اثر یک ضربه مدهش به کما رفته و همه علائم حیات را از دست میدهد و فقط به لطف "دستگاه" زنده است...  در چنین شرایطی است که حتی همان "انتخابات فرمایشی" (عبارت کروبی، یعنی اینکه جایی حتی برای "اصلاح طلبان" نیست) و یا "رقابت" کردن بین دستجات "ذوب ولایت" نظیر "جریان انحرافی" (دار و دسته احمدی نژاد) و "جبهه پایداری" (دار و دسته مصباح یزدی) و باقی "اصولگرایان" (نظیر لاریجانی ها و غیره) خطرناک و "امنیتی" جلوه میکند.  

انتخابات در جمهوری اسلامی حتی در "رقابتی" ترین حالت خود (اگر بخواهیم اصطلاح بی بی سی و اصلاح طبلان را به کار ببریم)  همواره عبارت از این بوده است که مشتی ریشو، محجبه، مخلصان امام خمینی، "ملتزمین به قانون اساسی" و شیفتگان ولی فقیه (کسانی که غالبا بمعنی دقیق کلمه جانی و قاتل بوده اند)  را از فیلترهای گوناگون عبور داده و  جلوی مردم گذاشته که انتخاب کنند. از این لحاظ حتی با معیارهای اروپای غربی انتخابات در ایران یک کاریکاتور و مضحکه بیش نیست. ولی کاریکاتور یک پدیده جوهر آن پدیده را گرچه بطور خنده دار و اغراق شده در خود دارد. در غرب انتخابات پروسه ای برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت این یا آن جناح  بورژوازی از طریق رای مردم است. در جمهوری اسلامی مشروعیت حکومت آشکارا و بدون پرده پوشی به زور چماق اسلام تامین میشود. انتخابات صرفا به پروسه ای برای مشروعیت بخشیدن به سهم این یا آن بخش جمهوری اسلامی از چماق مربوطه محدود میشود. البته حتی در همین حد هم رای مردم و "صندوق رای" تعیین کننده نبوده است. بلکه دستیابی به صندوق ها و اعمال نفوذ در شمارش و اعلام آراء و در یک کلام تعادل قوای درونی بین جناح های رژیم عامل تعیین کننده بوده است. با این همه حتی در این حد هم در مواردی مردم با تشخیص شکاف ها در درون رژیم به میدان آمده و درست همین تعادل قوا بین جناح های رژیم را برهم زده اند. (و اتفاقا این کار را نه بر سر صندوق رای بلکه اساسا در خیابان و صحن جامعه و بصورت راه انداختن جنبشی علیه رژیم انجام داده اند.) آخرین نمونه آن "انتخابات خرداد ٨٨ " بود که چه قبل از رای گیری و چه بخصوص بعد از آن مردم آنرا به خیابان کشیدند و به یک انقلاب تمام عیار بدل کردند  که ماهها با قهرمانی مردم ادامه داشت و تا مرز درهم شکستن قوای سرکوب رژیم در تهران در ٦ دی ٨٨ پیش رفت. 
بعبارت دیگر حتی در جمهوری اسلامی هم "مضحکه انتخابات" وقتی اهمیت پیدا کرده است که مردم آنرا به خیابان کشیده اند. آنرا از یک پروسه انتخاباتی در چهارچوبه تعیین شده توسط رژیم حاکم خارج کرده اند و آنرا به یک پروسه دخالتگری از پایین تبدیل کرده اند. عصر گندیدگی انتخابات هم که بالاتر به آن اشاره کردیم در واقع چیزی نیست جز تعمیم یافتن همین خاصیت. (آخرین نمونه ها در این مورد انتخابات روسیه است که عملا به یک اعتراض خیابانی وسیع و تهدیدی جدی علیه پوتین و کل مافیای حاکم بر روسیه تبدیل شده است. و یا تظاهرات های خونین خیابانی در مصر است بر علیه حکومت نظامیان و انتخابات کذایی اش که در واقع سلاحی در دست ضد انقلاب مصر است.) یعنی عصر قد علم کردن فاکتور خیابان و دخالت مستقیم مردم در مقابل انواع پروسه های "سالم" و "غیر سالم" مشروعیت گیری از مردم. درست همین وجه است که در تحلیل نهایی باعث نگرانی خامنه ای و وزیر اطلاعاتش شده و یا سبب شده تا بی بی سی و سایر میدیا با هیاهو و تلاش زیاد سعی کنند مخاطب خود را قانع کنند که انتخابات و نه خیابان و تظاهرات و اعتصابات و قیام و انقلاب راه تغییر اوضاع است.

ترس خامنه ای دقیقا از این است که جنگ و جدال جناح ها و "رقابت" آنها فضایی باز کند که مردم پایشان را لای شکاف بگذارند. لذا او و "نظام" میخواهد فضای سیاسی چنان امنیتی و کنترل شده باشد که آنچه به آن "انتخابات مجلس" میگویند، یعنی خالی کردن مجلس از اوباش فعلی و پر کردن آن با یک دسته دیگر اوباش، بیاید و برود و "انشاء الله" آب از آب تکان نخورد. تمام دغده او بنظرم همین است. برای مثال او چندان نگران این نیست که طرفداران احمدی نژاد "با چراغ خاموش" وارد مجلس شوند. (چیزی که مفسرین خیلی تئوری سوار آن میکنند!) بر فرض هم که طرفداران احمدی نژاد وارد مجلس  شوند بعدا و بوقت خودش با یک تشر و یا پرت کردن یک تکه استخوان جلوی آنها مهارشان میکند. (چنانکه الان خود احمدی نژاد هم اگر "آقا" هوایش را نداشت صدباره توسط دستجات رقیب پاره شده بود!) اما در عوض، بازهم بعنوان مثال، خامنه ای نگران این هست که دستجات اوباش باقیمانده دور و بر او در "رقابت" هایشان برای رسیدن به نان و نوایی در قبضه مراکز قدرت، دست به افشاگری علیه هم بزنند و این وسط مردم از آن به نفع خود و کل نظام استفاده کنند. این وضعیت شکننده درونی را باید ضربدر ورشکستگی اقتصادی کامل جمهوری اسلامی و انزوای بین المللی اش کرد تا به عمق وحشت خامنه ای پی برد. خامنه ای میداند اگر کمترین شکافی در جایی باز شود، اگر بهر دلیل مردم به خیابان بیایند، در این اوضاع جهانی، با تجربه ای که مردم از انقلاب ٨٨ کسب کرده اند،  این بار بسیار رادیکالتر خواهند بود و دیگر بازگردندان آنها به خانه از عهده جمهوری اسلامی و هیچ جناح آن برنمی آید. 

در واقع منشاء نگرانی ها و وحشت خامنه ای از "انتخابات مجلس نهم"  و "تهدید امنیتی" کذایی ربط مستقیمی به مجلس و انتخابات ندارد. (باز بر خلاف تاکیداتی که مفسرین مربوطه بر آن میگذارند.)  نگرانی او نه  "جریان فتنه" بخودی خود است- که اکنون در زندان و حصر بسر میبرد و اگر هم تازه "تایید صلاحیت" میشد مردم از موضعی رادیکال  یقه شان را میگرفتند و به بهانه نقد آنها کل رژیم را زیر سوال میبرند-  و نه "جریان انحرافی" که شیشه عمرش دست خود خامنه ای است و نه طبعا "ائتلاف" ایندو بر علیه رهبر! (حتی در زمینه بی اعتبار شدن "رهبر" هم دیگر آب از سر خامنه ای گذشته است.)  نگرانی خامنه ای حتی این هم نیست که  پای صندوق پر بشود یا نشود. (این رژیم خوب میداند چگونه جمعیت کرایه ای و نمایشی و تصاویر تقلبی جور کند و آمار دروغ بدهد.) منشاء نگرانی او ریسکی است که این میان وجود دارد تا جایی شکافی باز شود و مردم دخالت کنند. نگرانی او اتفاقا از خیابان است نه صندوق، از  انقلاب است و نه انتخابات!  خطر تهدید خیابان و انقلاب در عین حال دقیقا آن چیزی است که تبلیغات سراسیمه امثال بی بی سی در مورد انتخابات و توضیح تاریخ و زیر و بم آن و بلبل زبانی مفسرین اش را به نگرانی های خامنه ای و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی  وصل میکند.  (٢٩ دسامبر ٢٠١١) *
